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 خسرو روزبه؛ کمونیستی 
که شانس نیاورد!

سرگرد  ــه،  ــ روزب خــســرو   ،37 اردیبهشت   21
كمونیست و فرمانده شاخه نظامی حزب توده، 
به حكم محكمه نظامی و تأیید شاه، اعدام شد. به 
گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
وی فرزند دوم ضیاء لشکر بود و در سال 1303 در 
شهر ملایر به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در 
مدرسه آمریکایی ملایر و تحصیلات متوسطه را در 
همدان به پایان برد؛ سپس در دانشکدۀ افسری، 
در رشته توپخانه و در دانشکدۀ فنی، در رشته 
مکانیک دانش آموخته شد. در سال 18، به علت 
درگیری با فرمانده توپخانه ضد هوایی، یک ماه و 
نیم به اهواز تبعید شد و سپس به تهران بازگشت. 
روزبه پس از شهریور 20، در دانشکدۀ افسری به 
تدریس پرداخت. وی از استادان باسواد دانشکدۀ 
افسری محسوب می شد و مــورد توجه رزم آرا، 
رئیس دانشکده بود. روزبه در سال 22، به حزب 
توده پیوست. سازمان نظامی یا به عبارتی سازمان 
افسران این حزب هم، در سال 23 تأسیس و سپس 
خسرو روزبه، به عنوان عضو هیئت اجراییه سازمان 
نظامی انتخاب شد. با وجود وارد آمدن ضربه های 
سنگین به سازمان افسران، طی وقایع سال های 
24 و 25، موجودیت آن حفظ شد و در خفا، به 
فعالیت ادامه داد. بعد از حوادث آذربایجان، در 
سال 25، سازمان افسران کوچک و فعالیت آن 
محدود شد. روزبه، در 17 فروردین 26، توسط 
رکن دوم ستاد ارتش دستگیر و در 17 اردیبهشت 
همان سال، توسط حسام لنکرانی، ابوالحسن 
عباسی و صفیه حاتمی، از زنــدان دژبــان فراری 
داده شد. دادگاه ارتش، به طور غیابی او را به 15 
ماه زنــدان و اخــراج از ارتــش محکوم کــرد. گفته 
می شود خسرو روزبه در چند قتل ، از جمله ترور 
محمد مسعود، روزنامه نگار منتقد و مدیر نشریه 
»مرد امروز«، نقش داشته است. روزبه در فروردین 
سال 27، مجدد دستگیر شد و دادستانی ارتش، 
برای وی تقاضای حکم اعدام کرد. اما در نهایت، 
او به 15 سال زنــدان محکوم شد. روزبــه در آذر 
29، به همراه دیگر رهبران حزب توده، از زندان 
ــوده به  گریخت و در ســازمــان اطــلاعــات حــزب ت
فعالیت پرداخت. پس از کودتای 28 مرداد 32، 
مدت کوتاهی به محل سکونت ایل قشقایی رفت. 
وی در سال 35، در ترکیب هیئت اجراییه موقت 
حزب در داخل کشور به فعالیت ادامه داد. در این 
سال، بیشتر کادر حزب تــوده، دستگیر و هسته 
مرکزی حزب توسط سه تن اداره می شد؛ روزبه، 
متقی و ثابت که با دستگیری این افراد، در نیمه تیر 
ماه 36، این شبکۀ کوچک نیز متلاشی شد. خسرو 
روزبه در تابستان 36، در پی خیانت اطرافیان و به 
دنبال یک درگیری مسلحانه، مجروح و دستگیر 
شد. وی را پس از محاکمه، در 21 اردیبهشت 37، 

به جوخه اعدام سپردند.

معرفی کتاب

 نگاهی واقع بینانه به کارنامه
 40 ساله در »تقاطع انقلاب«

ــاب  ــت ــیــســتــمــیــن ک ب
حـــــجـــــت الاســـــلام 
ــری،  زائ والمسلمین 
ــوان »تــقــاطــع  ــنـ ــا عـ بـ
انــقــلاب«، به بررسی 
واقـــع بـــیـــنـــانـــه ای از 
کــارنــامــه، عملکرد و 
چالش های پیش روی 

انــقــلاب اســلامــی در چهارمین دهــه عمرش، 
اختصاص دارد. در مقدمه این کتاب می خوانیم: 
»فــرارســیــدن چهلمین ســال پــیــروزی انقلاب 
ــران فرصتی است بــرای بازخوانی  اسلامی ای
ــزرگ و  ب ایــن تجربه تاریخی  دقیق و عالمانه 
سرنوشت ساز که نه تنها در ایران، بلکه در همه 
جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه همه چیز 
را تحت الشعاع قرار داد. این مطالعه باید بدون 
تعصب و دور از شعارها و تعارف های رسمی و 
تبلیغاتی انجام شود؛ زیرا اگر ما خود با واقع بینی  
رویکرد علمی دست به چنین ارزیابی  و تحلیلی 
نزنیم، دیگران قرائت شان را به نسل جدید و 
نسل های آینده تحمیل خواهند کرد.«کتاب در 
فصل های متعدد، با موضوعات متنوع، به دنبال 
تحلیلی بی طرفانه است که از یک سو، مزایا و 
تأثیرات مثبت 40 ساله را پیش روی مخاطب 
قرار می دهد و از سوی دیگر، به کاستی هایی 
اشــاره می کند که به دلایل مختلف، در جامعه 
دهه چهارم، قابل مشاهده است. نکته مهمی 
که نویسنده در کتاب به آن اشاره می کند و آن 
را محور بحث خود قرار می دهد، این است که 
انقلاب اسلامی، با وجــود امــدادهــای غیبی و 
محسوب  بشری  تجربه ای  مذهبی،  پشتوانه 
می شود و به همین دلیل، در بسیاری از زوایا، 
گرفتار آزمــون و خطاست و باید با گذر کردن 
تجارب  تحصیل  و  تند  تاریخی  ــای  ه پیچ  از 
ذی قیمت، راه خود را به سوی آینده ای روشن 
هموار کند و این موضوع، جز با نگاه واقع بینانه 
به وقایع روی داده و درس گرفتن از اتفاقات تلخ، 
ممکن و میسر نیست. کتاب »تقاطع انقلاب« که 
توسط نشر آرما منتشر شده است؛ 320 صفحه 
دارد و با قیمت 35 هزار تومان، به علاقه مندان 

کتاب عرضه می شود. 

جواد نوائیان رودسری – ورود مظاهر تجدد 
به کشور، از دوره قاجار آغاز شد و ایرانیان، 
به تدریج با دســتــاوردهــای صنعتی و علمی 
آشنایی،  ایــن  البته  شدند.  آشنا  اروپایی ها 
چندان بی دردسر هم نبود؛ به هر حال، همیشه 
در جامعه افرادی هستند که به ابزارها و فنون 
جدید، روی خوش نشان نمی دهند و تغییرات 
را، حتی اگر مثبت هم باشد، بر نمی تابند. 
اما هستند کسانی که صابون مخالفت ها را 
می کوشند  بی واهمه،  و  می زنند  تنشان  به 
با وارد کردن و رواج وسایل کارآمد و مدرن، 
روزگار مردمشان را بهتر از قبل کنند. حاجی 
این  از  یکی  امــیــن الــضــرب،  محمدحسین 
افــراد بــود؛ مــردی که از او با عنوان نخستین 
سرمایه گذار صنایع مدرن، بنیان گذار اتاق 
بازرگانی و وارد کننده نخستین کارخانه برق 
ایران یاد می شود. مردی که زندگی پرفراز و 
نشیب و پایداری اش در برابر سختی ها، برای 
ــواری فعالیت یا وجود  آن ها که به بهانه دش
موانع، قید کار و تولید را می زنند، الگویی 

شایان توجه است.

بازرگانی که صنعت را دوست داشت	 
داستان خاندان امین الضرب را باید از پدر 
محمدحسن  حــاجــی  یعنی  محمدحسین، 
آغاز کنیم؛ بازرگانی خوشنام که مورد توجه 
ناصرالدین شاه قرار گرفت و ضرب سکه های 
ایران را به او سپرد و ملقب به امین الضرب شد. 
حاجی محمدحسن، فردی روشنفکر بود و با 
اسدآبادی  سیدجمال الدین  مانند  بزرگانی 
مراوده داشت؛ تا آن جا که پسرش محمدحسین، 
می خواهیم  کــه  امین الضربی  همین  یعنی 
ــاره اش صحبت کنیم، زبــان عربی را نزد  درب
سیدجمال الدین فرا گرفت و به کمال آموخت. 
محمدحسین، تنها فرزند ذکــور پــدرش بود؛ 
ــودش، ژن تجارت و  فرزندی خلف که در وج
بازرگانی، غوغا می کرد! او از 16 سالگی وارد 
فعالیت های بازرگانی شد و از 20 سالگی، 
عملًا همه کاره فعالیت های تجاری پدرش بود. 
چند بار به اروپا سفر کرد و رهاورد این سفرهای 

متعدد، آشنایی با صنایع نوینی بود که ایرانیان، 
عموماً اطلاعی از آن ها نداشتند؛ صنایعی که 
می توانست چهره اقتصادی و تولیدی کشور را 
متحول کند. محمدحسین، بر خلاف پدرش، 
نگاه تجاری گسترده ای داشــت و خیلی زود 
توانست با وجود محدودیت ها، برای خود در 
سن پترزبورگ، لندن و دیگر نقاط اروپا، دفاتر 
بازرگانی راه بیندازد و به مـــراودات تجاری 
که  رنگارنگی  سوغاتی های  ــود.  ش مشغول 
ــی آورد، نظر  محمدحسین از اروپــا به کشور م
دربار را به خود جلب کرد و او، فرد مورد توجه و 
وثوق مظفرالدین شاه قاجار شد. دفاع حاجی 
محمدحسین از مشروطیت، یکی از صفحات 
زریــن تاریخ خاندان امین الضرب را تشکیل 
می دهد. وی مدتی هم نماینده مجلس شورای 
ملی بود. اما در پی به قدرت رسیدن رضاخان 
و سرانجام تبدیل شدن او به رضاشاه، برای 
همیشه از کارهای سیاسی فاصله گرفت و به 
امور تجاری مشغول شد. حاجی محمدحسین 
امین الضرب، در آذر سال 11، حدود 87 سال 

پیش، دارفانی را در تهران وداع گفت.

کارخانه بازی امین الضرب!	 
حاجی در وارد کردن کارخانجات نوین، ید 
طولایی داشت. او برای نخستین بار، کارخانه 
ابریشم کشی را از فرانسه وارد کرد که البته، 
فــرجــام خوشی نــداشــت و بــا شیوع بیماری 
انگلی در میان کرم های ابریشم شمال ایران، 
خسارت سنگینی به امین الضرب وارد شد. 
او یکی از آغــازگــران ایجاد خطوط ریلی در 
ایران نیز هست و بخشی از راه آهن ایران را با 
سرمایه او ساختند. با وجود این، شاید مهم 
ترین و تأثیرگذارترین اقدامش، وارد کردن 
کارخانه برق به کشور باشد؛ این اتفاق، ظاهراً 
پیش از سال 1284 هـ.ش و همزمان با سفر 
مظفرالدین شاه به اروپا اتفاق افتاد که داستان 
آن هم شنیدنی است. می گویند امین الضرب 
در این سفر، برای نخستین بار یک کارخانه 
برق را در سن پترزبورگ دید و محو تماشای 
آن شد. او با لباس ایرانی اش، چند ساعتی 

مقابل در کارخانه ایستاد و به فرایند تولید 
برق که احتمالًا چیزهایی را درباره آن، پیشتر 
مطالعه کرده بود، اندیشید. در همان حال، 
نگهبان کارخانه که از نگاه های کنجکاوانه 
امین الضرب ترسیده بود، مدیر کارخانه را خبر 
کرد. وقتی مدیر به امین الضرب رسید، از او 
علت ایستادن اش را مقابل کارخانه جویا شد 
و محمدحسین خان، بــدون تعارف و لکنت، 
با صراحتی ایــرانــی، پاسخ داد: می خواهم 
این کارخانه را بخرم! رئیس کارخانه برق، 
نگاهی به لباس ایــرانــی حاجی انــداخــت و 
گفت: فکر نکنم بتوانید، خیلی گران است! 
حاجی امین الضرب گفت: اگر ارزان بدهید، 
خریدارم! مدیر با خنده ای تمسخرآمیز پاسخ 
داد: به پول شما، می شود 500 هزار تومان! 
حاجی فکری کرد و به سرعت گفت: قبول! 
به  را  پولش  مــن  تــا  بنویسید  را  قولنامه اش 
حواله کرد یک صرافی معتبر در شهر خودتان، 
بپردازم! به این ترتیب، کارخانه برق خریداری 
و لوازم آن با سرعت به ایران منتقل شد. مدتی 
ــدای موتور بخار ژنــراتــور خریداری  بعد، ص
شــده، در تهران پیچید و لامپ های بــرق در 
ــه زار، چــراغ بــرق و  خیابان های سعدی، لالـ

شاه آباد، شروع به درخشیدن کرد.

دردسرهای چراغ برق	 
همان طور که در ابتدای یادداشت 

اشاره کردیم، ورود مظاهر تمدن 
نوین و دســتــاوردهــای فنی و 

ــه کــشــور،  صنعتی جــدیــد ب
ــه دنــبــال  ــی ب ــای ــره دردس

ــت. کــارخــانــه برق  داشـ
حاجی محمدحسین 

هم،  امین الضرب 
از ایــــن قــاعــده 

و  نبود  مستثنا 
برخی از عوام، 
به تقابل با آن 
پــرداخــتــنــد. 
ایــــن افــــراد 

ادعا می کردند روشنایی بدون دود چراغ ها، 
ــت! برای  از یک نیروی شیطانی اس ناشی 
همین، گاه و بی گاه، کابل های برق را قطع 
می کردند و حاجی را به دردسر می انداختند. 
در این بین، حاجی امین الضرب که مردی 
مذهبی بود، فکر بکری کرد تا بتواند اهمیت 
چراغ برق و به اصطلاح، خوب بودن آن را در 
ذهن مردم ساده دل، نهادینه کند. او دستور 
داد در شب ولادت باسعادت امام زمان)عج(، 
یعنی نیمه شعبان، سراسر خیابان لالــه زار 
تهران را با لامپ های برقی چراغانی کنند و با 
این روش، بر شادی شب عید مردم بیفزایند. 
این اقــدام به سرعت مــورد توجه جامعه قرار 
گرفت و مدتی بعد، چراغ برق به یکی از مهم 
ترین لوازم مورد نیاز در خانه  تهرانی ها بدل 
ــرای به دســت آوردن آن،  ــا که ب شــد؛ تا آن ج
بــا یــکــدیــگــر رقــابــت 

می کردند. 

درباره زندگی و احوالات نخستین بازرگانی که درصنایع نوین کشور سرمایه گذاری کرد

حاجی امین الضرب؛بابا برقی ایران!
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